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 پيشگفتار

خوانندگان گرامي، استاد شهيد مولانـا عبـدالمك مـلازاده فرزنـد ارشـد حضـرت مولانـا        
و از دگرانديشـان و   ي دعـوت و مبـارزه   بودند، ايشـان يكـي از فعـالان عرصـه     /عبدالعزيز

روند كه در بيداري نسـل جـوان و ارتبـاط بيشـتر اهـل       روشنفكران آگاه جامعة ما به شمار مي
 سنت ايران نقش مهمي ايفا نمودند.

خـويش نمـود و در    هاي والاي مولانا عبدالملك زندگي خويش را فداي عقيده و انديشه
 اين مسير از هيچ كوششي فروگذار نكرد.

هاي اين عالم توانا، در جهـت شـناخت هرچـه بهتـر ايشـان و       آثار و انديشهاميد است نشر 
 آگاهي نسل جوان مفيد واقع شود.

پيش رو داريد، اولين اثر اسـتاد شـهيد    »دين در خدمت مردم«اي كه به عنوان  رساله
باشد كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايـران و مشـاهده تحـرك و بيـداري جوانـان، در       مي

ي مصري  نان تدوين نمودند، و برخي مطالب آن را از مقالات نويسندهدادن به آ يجهت آگاه
 خالد محمد خالد برگرفتند كه پس از مختصري ويراستاري به چاپ رسيد.

 اميد است مورد توجه خوانندگان گرامي قرار گيرد.
 عبدالباسط بزرگزاده

 





 
 
 

 مروري مختصر به زندگاني مولانا عبدالملك ملازاده
 

بـود،   /فرزند ارشد حضرت مولانا عبـدالعزيز  /شهيد مولانا عبدالملك ملازاده داستا
هـاي اوليـه    هـ ش در روستاي حيط، ديده به جهان گشود، قرائت قرآن و كتاب 1328در سال 

ديني را نزد والدين خويش فرا گرفت، دورة شش سالة تحصـيلات ابتـدايي را در زاهـدان بـه     
ي عـين العلـوم گشـت     تحصـيلات حـوزوي را در حـوزة علميـه    پايان رسانيد و دوران پايـاني  

 سراوان گذرانيد.
هــ ش در   1351دوره تخصص در فقه را در دارالعلوم كراچـي گذرانـد، در اواخـر سـال     

 دانشگاه اسلامي مدينة منوره پذيرفته شد و نزد اساتيد برجسته آنجا، كسب علم نمود.
گي شدند، در نهاي ديني و فره فعاليت استاد پس از گذراندن خدمت سربازي وارد عرصة

هـ ش به عنوان دبير به خدمت آموزش و پرورش شهرستان زاهدان درآمد و براي  1358سال 
 ايجاد روابط فرهنگي و ديني و تبادل فكري با جامعة اهل سنت ايران بسيار تلاش نمود.

هــ   1360ر سال تأسيس نمود، د »سازمان محمدي اهل سنت«استا شهيد سازماني را به نام 
 همكاري بسيار نزديكي داشت. »شوراي شمس«با  ش

نمـود،   با مجاهدين افغانستان و احزاب اسلامي آن ارتباط تنگاتنگي داشت و همكاري مي
هــ ش در شـهر    1374اسفند ماه  14هـ ش به پاكستان هجرت كرد و در تاريخ  1368در سال 

 خبري، ترور شد و به شهادت رسيد. كراچي پاكستان توسط عوامل ناشناس و از خدا بي
و در  هاي بلند و روشـنگرانة ايشـان بودنـد    مهمترين فرازهاي زندگي ايشان افكار و انديشه

ــت اســت. اخــلاص،     ــدالملك، ســخن از انديشــه، حركــت و فعالي ــع ســخن از شــهيد عب واق
زيستي، سـخاوت، انتقادپـذيري، شـجاعت، خيرخـواهي، دلسـوزي و غيـره از مهمتـرين         ساده

 فات برجسته اين عالم جوان و مبارز خستگي ناپذير بودند.ص





 
 
 

 مقدمه مؤلف
 

بَعَِ�� قلُۡ ﴿ َّ � ِِ ََ ََ  
 ََ۠
َ
َ  ٍ ََ ِِ ََ  َ ََ   ِ ّّ إ �َِ  � عۡوُاْ 

َ
ْ د ِٓ   .]١٠٨[يوسف: ﴾ َٰ هِۦسِ بَيِِ

خوانم، در حالي  : اين است خط من (خط قرآن) مردم را به سوي خدا مي)اي پيامبر(بگو «
 »نم بر آگاهي كامل هستيمه خودم و پيرواك

ي تـاريخي،   و اصـحاب او تجربـه   صت پيامبر اكـرم ند بالا و سيرماي ارج با توجه به آيه
هايي كه بر نبياد اعتقاد، شناخت و آگاهي كامل اسـتوار نباشـند، از مسـير اصـلي خـود       مكتب

ر صـدر اسـلام بـه    خواهنـد شـد، د  هـا   آن انحراف پيدا خواهند كرد و باعث شكست رهـروان 
خصوص در زمان خلفاي راشدين، از آنجايي كه مسلمانان اصول مذهبي را از روي شـناخت  
و آگاهي پذيرفته و پايبند به اصول مذهبي بودند، خلافت براساس اصولِ نبـوت بـود و پيـامبر    

 بيني كرده و چنين فرموده بودند: نيز اين را موضوع پيش صاكرم

ِلافةَُ سَتَكُوْنُ «
ْ
َّ  سَنةًَ، ثلاَثوُنَ  مِنْ َ�عْدِيِ  خل ْكًْ  تَُ�ونُ  ُُ  .)0F1(»عَضوضُاً  ُُ

از من تا سي سال ادامه پيدا خواهد كرد، سپس پادشـاهي و   ) بعدبراصول نبوت(خلافت «
 .»استبداد جاي خلافت و نبوت را خواهد گرفت

ران به شهادت تاريخ با گسترش فتوحات اسلامي به خصوص فتح دو امپراتوري بزرگ اي ـ
ها به اسلام گرويدند، بدون اين كه با  م و پيشروي شتابان مسلمانان، خيل عظيمي از انسانوو ر

در  روح واقعي اسلام آشنا شوند. از سوي ديگـر، مسـلمانان مـؤمن و صـادق و نيـز صـحابه      
ي رفيع شهادت نايل شده بودند. در واقع وارثـان راسـتين و بـه حـق      ها به درجه طول درگيري

ي پيكار با مشركان و كافران براي گسترش اسلام، به رحمت حق پيوسـتند.   ر بحبوحهاسلام د

                                           
َّ  سَنةًَ  ثلاََثوُنَ «نيز روايت شده است: حديث بالا با الفاظ ديگر  -)1( ُ  يؤُِْ�  ُُ َّ كَ  خ

ْ
مُْ
ْ
وْ  خل

َ
كَهُ  أ

ْ
ْ . »�شََاءُ  مَنْ  ُُ

 .»دهد يرا به هر كس كه بخواهد م يسال است، سپس خداوند ملك و پادشاه يخلافت نبوت س«
 ]ابوداود[
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در نتيجه نسلي از نومسلمانان كه از تعاليم و دستورات اسلام تنها به ظواهر آن توجـه داشـتند،   
 روي كار آمدند.

خلفاي بني اميه و بني عباس خدمت به اسلام و مسلمانان را به حكومت بر مسلمانان مبـدل  
ديدنـد. در ايـن    هـا مـي   آنان شكوه اسلام را در فقر مسلمانان و جلال و عظمت كـاخ  ،ساختند

ميان پيشوايان بزرگي همانند امام ابوحنيفه، امام مالك، امام شافعي، امام احمد، سفيان ثـوري،  
ي ديني، براي احيـاي اسـلام    ها شخصيت برجسته و ده زيد بن علي و امامان اهل بيت پيامبر

ــتي ــا راس ــا خلف ــارزه ب ــه مب ــردم و    ءن ب ــايي م ــاد و راهنم ــتند و در ارش ــارگران برخاس و انحص
دادن آنان، از هيچ تـلاش و كوششـي فروگـذار نكردنـد، امـا بـه علـت فسـاد دسـتگاه           آگاهي

رفت، جانفشاني اين مبارزان راستين اسلام بـه جـايي نرسـيد، بـه      سياسي، آنگونه كه انتظار مي
 زيبا گفته است:چه  راستي كه حضرت عثمان

قُرْآنِ «
ْ
ْطَْانِ مَا لاَ يزََعُ باِل ُّ َعُ باِل ََ َ  لَ  .»ننِّ خ

بـا قـرآن   هـا   آن آورد كه اجـراي  خداوند با قدرت رهبري قاطع، اموري را به اجرا درمي«
 .»دشوار است

اين سخن حضرت عثمان بدين معناست كه قرآن بايد پيشتيباني داشته باشد تا بتوان اصول 
دي را در سطح جامعه اجرا كرد، متأسفانه در حال حاضر منـابع مطالعـاتي كـافي و غنـي     اعتقا

جهت آگاهي جوانان اهل سنت در سطح كشور، آنگونه كه شايسته است وجود نـدارد، ايـن   
عامل موجب شده كه پويندگان حق و حقيقت دچار نااميدي و سرخوردگي شوند و چه بسـا  

هاي چپ و راست، اين نيروهاي صادق و پاك را بـه   يشهاي كاذب و كاتب و گرا كه جاذبه
 دور كنند. نيتلحاظ فكري و اخلاقي به دنبال خود بكشند و از اسلام راس

 راستي، چه كسي مقصر اصلي است و كوتاهي از جانب كي و چه كساني است؟ 
و رهبران مـذهبي را ظـواهر زنـدگي آنچنـان بـه       ءري، به حق بايد اعتراف كرد كه علماآ

سـاختن نيروهـاي فعـال و     ي اصلي خود را كه همان آگـاه  د مشغول ساخته است كه وظيفهخو
 اگارند. سازان برومندمان را به هيچ مي و اين آيندهاند  عمومي جامعه است، از ياد برده
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جـويي را در آنـان بيـدار     اكنون كه انقلاب ايران، مردم را به تحـرك درآورده و حقيقـت  
بي است كه بـا معرفـي اسـلام راسـتين در راسـتاي اقنـاع طالبـان و        كرده است، بر علماي مذه

آور حق و مـدافع   اي خود را پيام رهروان حق بكوشند، چه در اين اوضاع كه هر گروه و دسته
ناگفتـه   انـد.  زند، جوانان ما نسبت به اسـلام بيگانـه شـده    داند و اي بسا از اسلام دم مي خلق مي

بعضي از سـردمداران مـذهب نيـز باعـث بـدبيني آنـان از        و دولتنماند كه عملكردهاي غلط 
ي خود دانستم تا بـه   را دچار بحران فكري شديدي كرده است. لذا وظيفهها  آن اسلام گشته و
ام در راستاي آگاهي هرچه بيشتر جوانان عزيز و رهروان راه حق و فضـيلت، بـه    ميزان توانايي

ي مصـري   ي فرزانـه  تفكـر و نويسـنده  از م ترجمه و تأليف كتاب حاضر كه مجموعه مقـالاتي 
ه و گسترش آگـاهي و  اقدام كنم تا بدين وسيله گامي هرچند كوچك در مسير توسع »خالد«

اي توحيـدي اسـت،    ساز اسلام كـه نويـدبخش جامعـه    ري، برابري و انسانداشناخت مكتب بر
جوانان عزيز  حضرت حق و مورد پسندبرداشته باشم. اميد است اين خدمت ناچيز مورد قبول 

اهل سنت واقع گردد، از آنجايي كه اين آغازي است براي تداوم راهي طولاني، بديهي است 
شان را  ي صاحب نظران تقاضا دارد نظرات اصلاحي كه خالي از ايراد نخواهد بود. لذا از كليه

 ي راه. اي باشد براي ادامه هاي آن متذكر شوند تا توشه در جهت رفع كاستي
 ملازاده

 





 
 
 

 حاكميت خدا از طريق حاكميت مردم بر مردم -1

ملتي كه خواهـان آزادي و سـيادت باشـد و نخواهـد زيـر بـار زور و ظلـم بـرود، صـداي          
دهد. دموكراسي به معناي پربا داشتن حكومت خدا از طريـق حكومـت    دموكراسي را سر مي

ي كشـور از   رهمردم بر مردم است، به تعبيري دموكراسي به معناي مشـروعيت حكومـت و ادا  
ي آحـاد مـردم اسـت.     جانب خدا و مقبوليت آن از طريق حق انتخـاب آزادانـه و خردورزانـه   

ي مـردم در چـارچوب دسـتورهاي خـدا برپـا       طبيعي است كه اين حكومت به خواست تـوده 
 ي مردم است. ي مستقيم رأي آزاد و عادلانه شود و نتيجه مي

ع آن بـه مـردم بـاز گـردد، يعنـي سـود و       بايد طوري باشد كه منـاف  روش اين حكومت مي
ي بقـا و   زيانش براي مردم باشد، پس دولتي كه داراي اين مختصات و امتيازات باشد، پشتوانه

رســند و  هــا بــه كســي ارث نمــي اش در ذات آن نهفتــه اســت، زيــرا كــه انســان رمــز پيــروزي
ي  و يـا رمـه  هـا كـالا    اي نيست كه نصـيب كسـي شـود. چـرا كـه انسـان       شان دارايي سرنوشت

آزاد آفريـده شـده انـد، پـس وقتـي كـه       هـا   آن گوسفند نيستند تا خريد و فروش بشوند، بلكه
ي امروزي، دولتي است كـه آنـان را رهبـري و از مرزهايشـان پاسـدار       مطالبات جمعي جامعه

هـا و انتظـارات    كند، بايد در تشكيل آن كوشيد. اما اين دولت بايد جام جهان نماي خواسـت 
هـاي فوداليسـم،    ردم باشد تـا بـه آن اعتمـاد و اطمينـان كامـل داشـته باشـند كـه نظـام         واقعي م
كه ملت از آزادي برخوردار باشد و ملت خـود  اند  داري و پادشاهي مطلق، مخالف آن سرمايه

كنـد و عليـه آن بـه مبـارزه      او بر خويش حكومت كند. دين نيز اين نـوع حكومـت را رد مـي   
ه است كـه ديـن مخـالف نظـام پادشـاهي، فئوداليسـم و كاپيتاليسـم        خيزد. بارها گفته شد برمي

پادشـاهي مسـلط شـود تـا هرگونـه كـه        خواهد كه بر ملت حاكم و است. همچنين اسلام نمي
خواهد مردم به اختيار و خواست خويش، با طيـب خـاطر و    دلش بخواهد رفتار كند، بلكه مي

 ت برگزينند.ميل و رغبت باطني خود، كسي را به عنوان رئيس دول
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كند و سر به طغيـان و   ي مصر باستان به حدود انساني تجاوز مي هنگامي كه يكي از فراعنه
رسد و با كمـال   آورد، تا جايي كه نوبت به قتل و تجاوز به ناموس مردم فرا مي سركشي برمي

 آيا پادشاهي مصر براي من نيست و اين نهرها به فرمان و :گويد كه وقاحت و خودخواهي مي
به خاطر مـن جـاري نيسـت؟! خداونـد عزوجـل در برابـر ايـن پادشـاه خودكامـه و ديكتـاتورِ           

 دهد: سازد و به او چنين فرمان مي را روانه مي فاشيست، حضرت موسي

ََ �َِهُّۥ طََ�  ﴿ وَۡۡاۡ ِِ   َِ� ۡۡ ََ ۡۡ  .]٢٤طه: [ ﴾٢�
  .»دارد روا مي برو به سوي فرعون. همانا او دچار گمراهي شده و طغيان و سركشي«

بردن فساد و مبارزه با اين طـاغي، متكبـر و    طغيان فرعون سبب شد كه پيامبري براي از بين
بينـيم   سركش فرستاده شود تا مردم بتوانند سرنوشت خود را به دست خويش تعيين كنند. مـي 

گيـرد؛ جنگـي بـين     آيد و ميان موسـي و فرعونيـان جنگـي طـولاني درمـي      مي كه موسي
و مستكبران، جنگي بين نبوت كه هدفش سعادت انسان است و پادشاهي كه هدفش  مظلومان

ها بود، سرانجام اين درگيري به درياي اردن  كشيدن و به خاك مذلت نشاندن انسان به بردگي
با ملت خود،  كشيده شد و به فرمان خدا فرعون و فرعونيان در دريا غرق شدند. و موسي

 دهد: لكه فرمان مشاركت دسته جمعي مردم در امور را ميوارث زمين باقي ماند. پس ب

﴿ �ِۡ مۡ
َ
مۡ ِ� �ۡ� َُ  .]١٥٩آل عمران: [ ﴾شََََ۠رِۡ

 .»و مشورت بپرداز اي كارها به شور با آنان در باره«
 فرمايد: در جايي ديگر مي

مۡ شُارَى  َيَۡنَهُمۡ ﴿ َُ ُۡ مۡ
َ
د  .]٣٨شوری: ال[ ﴾ََ

 »پذيرد م ميكارهاي شان با مشورت با همديگر انجا«
 رمايد:ف مي بعمربه دو تن از يارانش، حضرت ابوبكر و حضرت  صپيامبر اكرم

شُورَةٍ مَا خَالفَْتكُُمَا« َُ تَمَعْتُمَا فِ  ْْ  .»لوَِ خ
كـنم، حتمـاً رأي، رأي    ت نمـي ي بدهيـد، مـن بـا شـما مخالف ـ    اگر شما راجع به امـري رأ «

 .»شماست
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شود كه دموكراسي واقعـي همـان نظـام اسـلامي      يروشن مها  اين با ذكر اين وقايع و مانند
بينيم  ، ميرا تعيين كنند است. اسلام هميشه خواهان آن است كه مردم خودشان حاكم خويش

سلاطين مستبدي را كه به زور بر مردم مسلط شده بودنـد، بـه بـدي يـاد      كه قرآن پادشاهان و
 كند: غارتگري ميمتهم به دزدي و  كند و گاه آنان را از زبان حضرت خضر مي

لكِٞ ﴿ َّ م  َُ ََ ْ رَ  ََ  ََ ََ بٗ  ََ ِۡ ّ بَفِِنَة  غَ ُُ هُ  ُُ
ۡ
 .]٧٩كهف: ال[ ﴾٧۠ ََۡ

و آن ســوي دريــا پادشــاهي بــود كــه هــر كشــتي ســالمي را كــه مــردم داشــتند، بــه زور  «
 .»گرفت مي

 فرمايد: بينيم كه قرآن مي گاهي مي

ِۡسَ ﴿
َ
�ةًَ د ۡۡ إ قَ لُا  َُ َّ �لمُۡلُاكَ �َِۡ  عَ َّةٗ  �ِ ِۡ

َ
ْ د لهَِ۠ َۡ

َ
ََّّ د وِ

َ
إ د عَََعَلُاْ   ۠ ََ ََ  وَُ َ�َ� لكَِ َ�فۡعَلاُ ََ٣﴾ 

 .]٣٤النمل: [
كشــند و مردمــان  وقتــي پادشــاهان داخــل قريــه و شــهري شــوند، در آنجــا بــه فســاد مــي«

 .»ي آن را فرومايه گردانند گردانمايه

�ةًَ ﴿ رآني كهطلبي. اين تعبير ق بنابراين، پادشاهي يعني ظلم، يعني سلطه ۡۡ إ قَ لُا  َُ �َِۡ  عَ
۠ ََ ِۡسَوَُ

َ
اشاره است به اين كه پادشاهي مطلق، باعث بدبختي، طغيان و سركشي است. گاه  ﴾د

ي دوم،  بينيم كه خليفه كند، مي طلبي مي شنويم كه پيامبر، پادشاهان را متهم به رفاه مي
بري با آن همه بزرگي، بيند ره رود و مي مي صي پيامبر اكرم ، به خانهحضرت فاروق

كند، به طوري كه آثار حصير بر تنش نقش بسته  استراحت مي عظمت و ابهت روي حصيري
 گويد: ي اين وضع مي با مشاهده است. حضرت عمر

 »لَ تتذ  لك فرااً لناً يا رسول خالله؟أ«
 .»تشك نرمي درست كنيم فرماييد كه براي شما فرش و بالش و آيا اجازه نمي«

 فرمايد: در پاسخ مي صاكرم پيامبر 
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پنـداري؟ هرگـز    گويي اي عمر؟ آيا رسالت را پادشاهي، قيصري و كسـرايي مـي   چه مي«
طلبي نيست. اين پيامبري است نه پادشاهي، من پيـامبر   رسالت و رهبري در آسودگي و راحت

 .»بايد باشم نه در ناز و نعمتبيني  هستم. من رهبر مسلمانان هستم، همينطور كه مي
طلبي و تمكني را كه از حد تجاوز كند و باعـث دوري از خداونـد و    پس دين جلوي رفاه

مانـدگي انسـان از    طلبي باعث عقب گيرد. زيرا اين رفاه گرفتن از هدف واقعي باشد، مي فاصله
پــروري و  گــردد كــه انســان اغلــب در تــن شــود و موجــب مــي كــاروان ســعادت و ترقــي مــي

هاي جاهلي بـه شـمار    طلبي از نشانه گاه رفاهت واقعي نايل نشود. طلبي بماند و به پيشرف عشرت
(گمـارد  رود كه انسان را در خدمت باطل و شيطان مـي  مي

1F

. بنـابراين، ديـن بـا فطـرت انسـان      )1
ي اكيـد   چهارده قـرن وانـدي پـيش توصـيه     صهمگان و همنواست. چيزي را كه پيامبر خدا

 كنند.  يهاي پيشرفته جهان تأييد م كرده، امروزه ملت
بايد كسي باشد كه مردم صادقانه به آن رأي مثبت بدهند.  حاكم و رهبر مي :گويند كه مي

شخصي در مقام و مسند رهبري جلوس  ءاما اگر مردم به كسي رأي ندادند و به نحوي از انحا
پـيش آن از تجـويز    هـا  قـرن  يست، اين مطالبي است كه اسلامكرد، رهبر واقعي مردم مظلوم ن

براي ما مثالي زنده است. زيرا حق انتخاب رهبر بعـد   صست و عمل خود پيامبر اكرمكرده ا
از خود را به مسلمانان واگذار كرد تا سنتي براي آيندگان وضع كرده باشد و مردم با انتخـاب  

شان حاكم شوند، نه اين كه كسي را به زور بر مردم مسلط كننـد   و رضايت خود بر سرنوشت
شخص به خصوصي را به سمت  باشد. همينطور حضرت عمر فاروقو يا حكومت موروثي 

خلافت تعيين نكرد و روش و منش انتصـاب را در پـيش نگرفـت، بلكـه بـا تكشـيل شـورايي        
ي انتخـاب را تجـويز كـرد و در پاسـخ اصـحاب       مركب از شش تن، روش ديگـري از نحـوه  

 كه از او انتظار تعيين رهبري بعد از خود داشتند گفت: صپيامبر

 »ما  ووواخرمَ أحْها حياً وميتاً «
                                           

 ي مولوي: به گفته -)1(

ــتي آورد  ــخت مســ ــتي ســ ــه هســ  زانكــ
 

ــرد     ــاء از دل بــ ــر حيــ ــوش را از ســ  هــ
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 .»را بعد از مرگ هم به عهده بگيرم حاضر نيستم كه مسؤوليت شما«
فرزندم عبداالله در امر خلافت هيچ نقشي ندارد، بـراي خانـدان عمـر كـافي      :بعد گفت كه
ست قـرار گيـرد كـه آيـا ظلـم كـرده يـا        خص از آنان در قيامت مورد بازخوااست كه يك ش

هاي ما طنين انداز اسـت كـه بـه     ي اين رهبر بزرگ و فرزانه در گوش مچنين گفتهعدالت؟ ه
 يكي از فرماندهان بزرگ كشورش گفت:

حرخرخً وقد ستعددتَ خلاس أمت «
ُ
 »ولتهَ أمهاتهَ أ

 »اند؟ ادرانشان آزاد به دنيا آمدهاز كي مردم را برده پنداشته ايد، در حالي كه از م«
ر داشت كه دين و مذهب هرنوع تبليغات انتخاباتي را كـه بـر مـردم    بايد اين نكته را در نظ

دده اثر بد بگذارد و آنان را دچار وسوسه و لغزش و يا در تعيين رهبر اغفال كند، ممنوع قرار 
رساند،  پردازي و خريد آراي مردم را كه به مردم ضرر مي دادن، دروغ و اموري از قبيل رشوه

زادي داده تا با شناخت كافي نسبت ات شمرده است و به مردم آاز محرم جزء گناهان كبيره و
گـرفتن ايـن    به كانديداها و نامزدان رهبري و با درنظرگرفتن صلاحيت هركـدام در بـه عهـده   

مسئوليت، آزادانه رأي دهند و يك تن را به رهبري برگزينند. چرا كه انتخاب رهبر امر مهمي 
غير متعهد و متخصصي  ي آراي مردم، فرد در نتيجه شود، اگر در زندگي آزاد انسان تلقي مي

كه از عوام فريبي و پشت هم اندازي استفاده كرده، روي كار بيايد هردو پـيش خـدا مسـؤول    
 هستند. مردم به علت عدم تحقيق و رهبر به علت خيانتي كه به مردم روا داشته است.

دارد و بـه   ي دور نگـه مـي  نمـاي  اسلام مقام رهبري و رياست را از هرنـوع تظـاهر و بـزرگ   
شدن به لبـاس خاصـي و يـا تغييـر مكـان بـه محلـي         دهد كه با آراسته حاكم و رهبر اجازه نمي

بايد همرنگ مردم باشد و  اي طبقاتي نشود، بلكه مي خاص از مردم جدا شود تا جامعه، جامعه
ا از خـود  زندگي ساده و به دور از هر نوع تجملات مادي نداشـته باشـد، هيچگـاه مظلـومي ر    

 اي را به هيچ عنوان از كسي در مقام رياست نپذيرد. نراند و هيچ هديه

مقام رياست جمهـوري، وكالـت،    »نتها أماتة«فرمايد:  با صراحت تمام مي صپيامبر اكرم
عضويت مجلس، استانداري، فرمانداري و يا هر مقام ديگري، مسئوليت و امانت بزرگي است 
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ي آن برنيايد، او را به سوي بدبختي و بيچـارگي   گر انسان از عهدهكه به افراد واگذار شده و ا
بينيد كـه دوسـت دارنـد بـين زمـين و آسـمان بـا         كشاند و فرمود: روز قيامت افرادي را مي مي

 كنند. موهايشان آويزان شوند، اما از قبول پست و مسؤوليت در دنيا خودداري مي
آنجـا بـراي ايشـان جايگـاه مسـؤوليت      اين آرزو و خواست آنان بدين علت است كـه در  

كساني را كه براي  صشود، بلكه افزون بر اين، پيامبر اكرم خطير رياست و پست آشكار مي
كنـد، شخصـي خـدمت پيـامبر      احراز پست و مقام حريص هستند، از سپردن مسئوليت منع مي

كـن.  آمد و گفت: يا رسول االله، بـه مـن فـلان كـار و فـلان مسـؤوليت را تفـويض         صاكرم
حضرت فرمود: ما در اين كار و مقام كسـاني را كـه خودشـان خواهـان آن باشـند، نخـواهيم       

اي براي استثمار و استعمار  دهد كه مقام و پست وسيله گماشت. پس اسلام هيچگاه اجازه نمي
مردم باشد، بلكه هدف بايد خدمتگزاري باشـد و اگـر مسـئول امـري بـا صـداقت بـه خـدمت         

مانــدن در آن پســت را نــدارد، خداونــد از شــما آحــاد امــت اســلام  قينپـردازد، صــلاحيت بــا 
هايي قرار گيريـد كـه    ي دولت آلايش داشته باشيد و در سايه خواهد كه زندگي ساده و بي مي

تابع شما و مورد تأييد شما باشند، نه اين كه با زور بر شما حكومت كنند. بنابراين، كسـي كـه   
دارد، شما هم نبايد حرمت او را نگه داريد  ما را نگه نميحرمت خدا و رسول خدا و احترام ش

 طلبي خود را بلند كنيد. و نداي حق

﴿ َّ ِ ظُلمَِ  � ََ  َّ ِ� ِِ اۡ ََ َۡ� َِ َِ اَِْ  َۡ َسِلسو هۡ َ
َۡ � ُ ّّ وۡ � ِ ُُ  .]١٤٨النساء: [ ﴾ 

دارد، مگر اين كـه سـخن مظلـومي     دوست نمي خداوند سخن بدي را كه بلند گفته شود«
  .»اشدب

 سازي نقد در جامعه حق انتقاد و فرهنگ -2

بدون ترديد هيچ تفاوتي بين حق مردم در اعتراض و مخالفت موجه از مسئولان، بـا حقـي   
كه در نفس كشيدن دارند، نيست. يعني همچنان كه انسان در جامعه حق نفس كشـيدن دارد،  

ارچوب قـرآن و سـنت و قـانون    بايد به او حق انتقاد سازنده، اعتراض و مخالفت موجه در چه
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ار طلبي ي حيات و حفظ جامعه از ظهور انحص اساسي داده شود، زيرا اين دو حق، براي ادامه
هاي ديني و اجتماعي، ضروري هستند. همچنـان كـه اگـر حـق حيـات طبيعـي را از        و آشوب

ض و ي زندگي براي او ممكن نخواهد بود، همين گونه اگر حق اعترا كسي سلب كنند، ادامه
انتقاد را هم از كسي بگيرند، زندگي براي او معنا و مفهومي عقلاني و معنوي نخواهد داشت. 

ي تمييز و درك و شعوري نهاده و عقلبي به او ارزاني داشته اسـت   خداوند در هر انساني قوي
 اند. ها و قواي ادراكي نيز متفاوت كه بتواند به علت تفاوت صلاحيت و درك هر فرد، عقل

آفريد، اما آنان را  خواست مردم را يك امت و داراي يك عقل و فهم مي خداوند مياگر 
براي ساختن يك زندگي باارزش آزاد گذاشته است تا خودشان راه درست را تشخيص دهند 
و با اتكا به قدرت عقل، اراده و زحمت و كوشش، راه تكامل و ترقي را بپيمانيد و به اخـلاق  

 و مقام واقعي انساني دست پيدا كنند.عالي، فاضل و ارزشمند 
شود كه پيرو حق و خواهـان حقيقـت    انسانيت واقعي و اخلاقي انساني، در اين خلاصه مي

دارنـد و   باشيم و كساني كه وجود و شخصيت خودشان را بيشتر از حق و حقيقت دوست مـي 
اننـد و حاضـر   د و فقط خودشان را صاحب عقل و رأي مياند  مخالف ابراز عقيده و رأي ملت

كـه اسـلام بـه    اند  نظر مردم نيستند، اين دسته از مردم، كساني كردن به رأي و به قبول و گوش
ي  خيزد، افـرادي بـا ايـن خصوصـيات مـانع پيشـرفت و توسـعه        مخالفت و مبارزه با آنان برمي

رزه جامعه خواهند شد و انبياي الهي با چنين افراد خودكامه و مستبدي در طول تـاريخ بـه مبـا   
يكـي از   انـد.  ي مخالف آنان بـه مبـارزه دعـوت كـرده     و آشكارا مردم را در جبههاند  برخاسته

ترين وظايف آنان رهبري مردم عليه جهل، ظلم و انحطاط بود، تا آگاهي يابند و به سوي  مهم
، انحطـاط و جهـل از سـوي خـود جامعـه      كمال به حركت درآيند. حتي اگر ظلـم روشنايي و 

وظيفه دارد كـه مـردم آن جامعـه را از انحطـاط نجـات بخشـد و عليـه متـرفين و         باشد، پيامبر 
شـكن تـاريخ    نخستين بـت  رهبري و سازماندهي كند، چنان كه حضرت ابراهيم ،جاهلان

 فرمايد: مياش را به عهده گرفته بود، در فرازي  رسالت كه رهبري قوم

﴿ ََ َتُمۡ لهََ۠ َ� كِفُا
َ
َِّ�ْ د ّّمَِِِ۠لُ � َٰ هِۦِ �  ۠  .]٥٢الأنبياء: [ ﴾٥ََ
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  .»ها چيست كه شما برايش معتكفيد اين تنديس«
 ور بود و از فهم و شعور عاري شده بود پاسخ داد: ملت كه در جاهلت مركب غوطه

﴿ َِ ََََ۠ لهََ۠ َ� بوَِِ ْ ََ۠ ََ  .]٥٣الأنبياء: [ ﴾٥عَََوََْۡ۠ 
 .»كردند را عبادت ميها  آن بودند و فرو افتادهها  اين ايم كه بر ما پدران خود را ديده«

 فرمود: حضرت ابراهيم 

ََ ََ۠ؤُُْ�مۡ ِ� ضََ� لٖ ﴿ ََ َتُمۡ 
َ
وۡ كُنتُمۡ د ََ بِ�ٖ  ََ  .]٥٤الأنبياء: [ ﴾٥ وَ

 .»شما و پدرانتان در گمراهي آشكاري هستيد«
كنـد و   شـورش مـي   رزه بـا جهـل، قـوم، عليـه ابـراهيم     ي ايـن رهنمـود و مبـا    در نتيجه

هـاي شـما را خـواهم     گويـد: مـن بـت    كنـد و مـي   اين جنگ را آشكارا اعلام مـي  ابراهيم
شـود، امـا    دهد كه منجـر بـه انـداختن او در آتـش مـي      شكست. عملاً نيز اين كار را انجام مي

دهد، بلكه آنان را با اين سخنان  دهد و آه و فغاني به سر نمي هيچگونه هراسي به خود راه نمي
 كند: د خطاب ميلوعتاب آ

فّٖ ﴿
ُ
َِ � د َِِ عَُ  ََ ََعۡبُوَُ لمَِ۠  ََ ََ َُّ�مۡ  ََعَۡلِاُ  �ََِ

َ
ِ  د  .]٦٧الأنبياء: [ ﴾٦ّّ

را هـا   ايـن  واي بر شما و واي بر آن معبودان باطلتان، آيا شـما عقـل و شـعور نداريـد كـه     «
  »كنيد پرستش مي

با پادشـاه وقـت، بـا سـلاطين سـركش و بـا مـردم         ي حضرت ابراهيم  ضهآيا اين معار
ها نبود؟! مسلماً چنين بـود، بـا ايـن     كردن شعاير خدا و آگاهي انسان ناآگاه و جاهل براي زنده

وصف، مخالفت و انتقاد، حق انسان است و بايد اصل نقد و انتقاد به فرهنـگ عمـومي تبـديل    
سازي شود، بايد كاري شود كه همه افراد جامعه بـه   رهنگشود و براي رسيدن به اين هدف ف

هـاي آنـان نظـارت     راحتي و با شهامت تمام از مسئولان و عملكرد آنان نقد كنند و بـر برنامـه  
همگاني و ملي داشته باشند و مسئولان در چارچوب قانون اساسـي بـه چـالش بكشـند و اگـر      

 بايستند. انحراف و كژي در آنان پديد آمده، در برابر آنان
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اش را كـه سـركش بودنـد، اينگونـه      ها گروهي از قـوم  پدر (ثاني) انسان حضرت نوح
 دهد: مورد خطاب قرار مي

إ �﴿ ا  َُ َّ َِ َِس طِِعُا
َ
د ََ  َ  .]١٠٨الشعراء: [ ﴾١ّّ

  .»از خدا بترسيد و از دستورهاي من پيروي كنيد«
هستي و جمعي كه از شـما پيـروي    گويد: تو مثل ما بشر دهد؟ قوم مي اما قوم چه پاسخ مي

ي پايين جامعه اند، افـرادي زحمـتكش، كـارگر و بيچـاره انـد، يعنـي        كنند، وابسته به طبقه مي
 كنيم. ي ناآگاه مردم هستند، پس ما از شما پيروي نمي توده

خوانيد و بـه   ي مردم را ناآگاه مي فرمايد: وقتي شما ما را و توده حضرت نوح در پاسخ مي
آن قـوم را چگونـه درهـم     كنيم، ديديم كه خداونـد  گيريد، ما هم به شما اعتنا نمي يمسخره م

 اش را به سلامت به ساحل رساند. و پيروان راستين شكست و غرق كرد و حضرت نوح
بايد عليه ظلم،  با قوم خودش دال بر اين است كه مي همچنين صحبت حضرت شعيب

 عه و رهبران آن بود.ستم و جهل قيام كرد و در فكر اصلاح جام
 فرمايد: خداوند مي

مۡ ﴿ َُ ََ ْ َِ۠ شۡ
َ
إ �َّ۠سَ د سُا  ََ بۡ ََ  ََ ََ  ََ  ََ ََ�لمِۡ ِۡلَ  َۡكَ إ � ُِا  َۡ

َ
 .]٨٥الأعراف: [ ﴾َِۡ

وزن وكيل به تمام و كمال بدهيـد و حـق مـردم را ضـايع نكنيـد و در زمـين فسـاد رواج        «
 .»ندهيد

خواهـد كـه    كند و از آنـان مـي   تلاوت ميحضرت شعيب وقتي اين آيات الهي را بر آنان 
: تو را گويد طبق موازين الهي عمل كنند و از مفاسد اقتصادي دست بكشند، قوم در پاسخ مي

گويي.  سحر كرده اند، چرا كه مانند ما انساني هستي و در دعواي رسالت و پيامبري دروغ مي
مـن اطمينـان دارم   خواهيـد بكنيـد،    فرمايـد: شـما هرچـه مـي     در پاسخ مي حضرت شعيب

خداوند عزوجل جزاي اعمال ننگين شما را خواهد داد. چنانكه خداوند آنان را گرفتار عذاب 
بينيم تمام انبياي الهـي كـه بـراي نجـات بشـر آمـده بودنـد بـا متـرفين و           كرد و از بين برد. مي

رزه بودنـد و  ها را داشتند، در حال مبا مستكبرين و با اشراف و نيروهايي كه قصد استثمار ملت
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. لذا مقاومت و ايستادگي در برابـر اسـتبداد،   الهي، پيروزي از آن مستضعفان بودي  بنا به وعده
از سنت پيامبران است و اين مقاومت و ايستادگي در راه حق و بـراي   ،حق كشي و زورگويي

طبقـه و توحيـدي) لازم و    ي بي گرفتن حق و جهت دهي انسان به سوي تكامل جامعه (جامعه
بـه پيـامبري مبعـوث شـد، بـراي احقـاق حـق         صواجب است. زمـاني كـه حضـرت محمـد    

اي  اي را عليه مستكبران و جهانخواران آغاز كـرد. مبـارزه   مظلومان، مبارزه عميق و همه جانبه
 ي آن احقاق حق براي رسيدن انسان به سعادت و نيكبختي بود. كه جوهره

 گويد: چنين مي صقرآن با زبان پيامبر اكرم

﴿ َِ َِ َّ � َِ  ََ َۡ ََ�لاِۡ ّّسََِِْ۠  َ�ََ  ِِ عَِّۡ۠ َِ �ل َِ عَفَِ�  ۡۡ ََ�لمُۡسۡتَ  ِ ّّ ََ ِ� بَيِِلِ � َٰ تلِاُ ُ� 
ََ ۠ ََُ�مۡ  ََ ََ 

 ّٗ�ِ ََ َكَ  ُ َّ  َِِ  َ۠ َّ ََ�عۡعَل  لهَُ۠  َۡ
َ
َ�ةِ �َاّ۠لمِِ د ۡۡ ََ َۡ َٰ هِۦِ �  ِۡ َِ عِۡۡنَ۠  ُۡ

َ
َّنَْ۠ د ََ رَ الاُ َُ �َ َ َّ ََ�عۡعَل   ۠ ۠ َِِ
  ًَ ِِ َكَ ََ ُ  .]٧٥النساء: [ ﴾٧َّ

و رهايي مستضعفان، از مـردان و زنـان و كودكـاني كـه      اد) چرا در راه خاي مسلمانان!(«
پروردگارا! ما را از اين شهري كه ساكنانش ظالم هستند بيرون بگردان و براي ما از  :گويند مي

  .»جنگيد؟ نزد خودت قدرت و ياوري قرار داده، نمي
ين آيه كه گويا مارش نظامي اسـت، هنـوزهم توجـه مسـلمانان را بـه سـوي خـود جلـب         ا
كند، بايد به درستي دقت كرد كه مبارزه براي احياي حـق، تخريـب نيسـت، بلكـه عملـي       مي

 است براي اصلاح جامعه، براي پيروزي و موفقيت در زندگي.
 فرمايد: مي صپيامبر مكرم اسلام

خَاكَ ظَالمًِا«
َ
تصُْْ أ

ُ
وْ مَظْْوُماً  أ

َ
 »أ

 »لم و چه در حال مظلوميت، ياري دهبرادرت را چه در حال ظ«
دهد، يعني نگذاريم ظالم، ظلم  اين چنين به مقاومت و ايستادگي در برابر طغيان دستور مي

كند كه در غير اين صورت پيش خدا بازخواسـت خـواهيم شـد. همچنـين آوردن مظلـوم در      
شود و بايد مظلـوم را   ت كه تحمل ظلم هم ظلم محسوب ميي آن اس دهنده رديف ظالم نشان

كمك كرد، چرا كه او هم روز قيامت مثل ظـالم مسـئول اسـت و در روز قيامـت، خـدا از او      
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ي ظـالم و مظلـومي را كـه در     چرا بر ظلم صبر كردي، چنانكه قـرآن محاكمـه   :خواهد پرسيد
 كند: شوند، چنين بيان مي دادگاه عدل الهي حاضر مي

ضَلواََ۠ �لسّيَِِ�  رَ ﴿
َ
َِۡ ََََ۠ ْ  َ ََ �ُ ََ ََنَ۠  طَعۡنَ۠ بَ۠عَ

َ
ْ د ْ �اِّ۠ َِ �َعَۡهَ بِ  ٦َّنَ۠ َِ ََ �هِِمۡ ضِعۡفَۡ�ِ   ْ َّنَ۠ رَ
َۡعَنۡهُمۡ َعَۡنٗ  �ََ َٗ  .]٦٨ - ٦٧الأحزاب: [ ﴾٦� ۠ كَبِ

مـا را  هـا   ايـن  يرو سـرداران و بزرگـان خـود بـوديم،    ] كه خدايا، ما پ:گويند [مظلومان مي«
كردنـد كـه سـرمان را     مـا را مجبـور مـي   ها  اين و ما را وادار به انحراف كردند،[گمراه كردند 
 .»را دوبرابر ما عذاب بده آنان را سخت نفرين كنها  اين ]. خدايا!پايين بگيريم

 فرمايد: خداوند عزوجل مي

﴿ ٖ ّ�َُِ  ََ ََعۡلَمُا  َّ  ِ�ِ ََ ََ  ٞٞ   .]٣٨الأعراف: [ ﴾٣ضِعۡ
هم براي آناني كه ظالم بودند و ظلم كردند و [هست،  ي] دوچندانعذاب[ي تان  راي همهب«

ولــى ] هــم بــراي مظولمــاني كــه ظلــم را پذيرفتنــد و تحمــل كردنــد و در برابــر آن نايســتادند
  .»دانيد نمى

با اين تفصيل، انسان نه بايد ظلم را بپذيرد و نه در برابر آن سكوت كنـد، روش و سـلوك   
خدا عزوجـل در قبـول ايـراد و انتقـاد شـگفت و آموزنـده بـود و بـراي پيـروانش بايـد           پيامبر 
اي سهم  كرد، اعرابي روزي مال خداي عزوجل را تقسيم مي صآموز باشد. پيامبر اكرم درس

كنـد و بـا    اش كم است، مجدداً دست را دراز مي گيرد و با اين خيال كه سهميه خودش را مي
حقـم را بـده، ايـن مـال نـه مـال توسـت و نـه مـال پـدرت.            :كهگويد  پرخاش و عصبانيت مي

شـود و دسـت بـه شمشـير      كه شاهد ماجرا بود، از اين جسارت ناراحت مـي  حضرت عمر 
اي رسـول خـدا، اجـازه بفرماييـد گـردن ايـن منـافق را بـزنم. پيـامبر           :گويـد كـه   برد و مي مي

حق، هميشه اعتراض و انتقاد  فرمايد: نه اي عمر، براي صاحب زند و مي لبخندي مي صاكرم
 محفوظ است.

بايـد در برابـر    خـويش هسـتيم و مـي    قوكنيم، خواهـان حق ـ  كه ما زندگي مي در كشوري
هـا و در نتيجـه    هاي احتمالي بـا انتقـاد و اعتـراض، بـه اصـلاح نابسـاماني       ناملايمات و نارسايي
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ي  و طـرح صـادقانه   خدمت به اسلام و مردم و ميهن خـود بپـردازيم و در صـورتي كـه انتقـاد     
ها را مثمر ثمر و كـارگر نيـافتيم، بايـد قيـام و مقاومـت كنـيم، تـا آن كـه حـق را بـه            گرفتاري

 كنيم. ءصاحبش بازگردانيم و نظام عدل و قسط را در جامعه اجرا
 فرمايد: پيامبر مكرم اسلام مي

رفتن ايمان  تظر از دستوقتي امت من از اين كه ظالم را ظالم بخواند عاجز باشد، پس من«
 .»خويش باشد

برادران مسلمان، با توكل بر خـدا عليـه ظلـم و سـتم و اسـتبداد و اسـتثمار بپـا خيزيـد و بـا          
ي ظالمــان و  طــاغوت و طاغوتيــان، از هــر طبقــه و گروهــي كــه باشــند مبــارزه كنيــد و ريشــه

مستضـعفان  ستمگران و مفسدان (انحصار طلبان) را از بيخ و بن بركنيد، زيرا خدا يـار و يـاور   
 است.

 ي مهم عدالت اجتماعي آزادي و امنيت، دو مقوله -3

آيد،  ي مهم عدالت اجتماعي، يعني آزادي و امنيت، در ميان مي وقتي صحبت از دو مقوله
اش  كنـد، عظمـت و جايگـاه بشـر در ذهـن      احساس عميق و تفكر عجيبـي در دل خطـور مـي   

انـد   هاي گذشته از بين رفته رود كه در زمان يهايي فرو م ي انسان شود و به انديشه گر مي جلوه
شدند و براي آزادي و امنيت، مبارزه  هاي هولناكي مواجه مي افتد كه با جنگ و به جواناني مي

 كردند. و مقاومت مي
كردنـد و در برابـر ايـن     هـاي زمـان خـود مبـارزه مـي      هاي جنگل و سنگدل آنان با وحشي

ها سراپا ظلم و ستم بودند، جنگ آنان با  شدند، اين جنگ هاي نابرابر مي مبارزه، قرباني جنگ
داران بزرگ بود. در اين هنگام بـه يـاد كسـاني     و سرمايه ها فئودال هاي تاريخ، بورژواها، تفاله

گفتنـد   كردند و حقيقت را مي كه در برابر طاغوت و حكام همچون كوه با عظمت قد علَم مي
افتيم. و همچنـين بـه يـاد كسـاني      رفتند، مي دار مي ي و آگاهانه به سوي ريسمان مرگ و چوبه

تـرين عكـس العملـي بـه      افتيم كه حتي اختيار دخترانشان را نداشتند و در مقابـل كوچـك   مي
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يي توأم با ها قرن پرسيم چه شدند. باز از خود مي دست اربابان ديكتاتور و زالوصفت كشته مي
، اما سرانجام بشر توانست ارباب خـود  رنج و مشقت و وحشت كه بر انسان سپري نگشته است

باشد و از اسارت رهايي يابد و اختيارش را در دست بگيرد و پـرچم عـزت و احتـرام را بلنـد     
 افتيم. اكنون مي دكند، باز به يا

هـا   خواهند بر ملـت  خواهند بشر را به عقب بازگردانند، مي اكنون نيز هستند كساني كه مي
هاي سنگين و وسايل  آتش توپخانه و شكنجه قرار دهند و زير را تحت ظلمها  آن ستم كنند و

افتـيم   مذهب مي هاي مدرن، جانشان را بگيرند. در اين گير و دار به ياد دين و مهلك و سلاح
كند يـا نـه؟ آيـا ديـن،      ي همچون آزادي، امنيت و شرف انسان را تأييد مي كه آيا دين، مقوله

ينيم كه دين، طرفـدار آزادي، مسـاوات و تـأمين امنيـت     ب مانع پيشرفت و ترقي است يا نه؟ مي
است. يكي از اهداف بعثت انبياي الهي نيز اين بود كه در جهان، آزادي و امنيت برقرار كننـد  

 ها را درهم بكوبند. و ظالمان و فرعون
در صفحات گذشته خوانديد كه دين در انتخاب فرمانده و حاكم يا خليفـه چـه حقـي بـه     

دهد كه وقتـي حـاكم    ر اين انتخاب هيچ اجباري در آن نيست. به او اختيار ميدهد. د ملت مي
شود بايـد بـه راه راسـت هـدايت شـود و در غيـر ايـن صـورت          ي مستقيم منحرف مي از جاده

دهد كه هرچيـزي را كـه از راه كوشـش و     ي كامل مي ها اجازه بايد بركنار گردد. به انسان مي
اگـر شـما    :گويـد  بينـيم كـه مـي    يش خود بكار بندند. ميآورند، براي آسا زحمت خود درمي

بينيم كه  خواهد شد. مي دست ظالم را به هنگام ارتكاب ظلم نگرفتيد، عذاب خدا بر شما نازل
 كند: دهد و آنان را به سياحت وادار مي زادي انديشه ميبه مردم آ

�ضِ ﴿
َ
إ ِ� �ۡ�  َ َُ  �ۡ�َلۡقَ   قلُۡ بِ

َ
َٞ َوََد ِۡ إ كَ  َ ُۡ  .]٢٠العنكبوت: [ ﴾َِسَاُ

ي زمين و تفكر و تعقـل بكنيـد كـه چگونـه خـدا آفريـدن را        بگو: بگرديد روي گسترده«
  .»آغازيد

 فرمايد: مي خطاب به حضرت معاذ صپيامبر اكرم

 »؟أي معاا، بَ ��َ ناخ عرض  لك قضية لسُ  ف كتاب خالله«



 دين در خدمت مردم    26

و سـنت نبـود، چكـار     اي پـيش بيايـد كـه حكـم آن در كتـاب خـدا       اي معاذ، اگر مسأله«
 .»كني مي

 گفت:
 .»دهم اي به خود راه نمي هيچ شبهه انديشم و در اين امر كنم و مي اجتهاد به رأي مي«

 گويد: گيرد و مي حضرت، معاذ را به آغوش مي
 .»م كه تو را به اين كار توفيق دادگوي خدا را سپاس مي«

پردازند و در دلهايشـان   ا ميبه تفكر و تفحص در ذات خد صبينيم كه اصحاب پيامبر مي
رسـند و عـرض    مـي  صافتد كه شايد دچار اشتباهي شده اند، به حضور پيامبر اكرم شك مي

 فرمايد: در پاسخ مي صكنند كه از ما اين عمل سرزده است، پيامبر اكرم مي
 فرمـود:  نترسيد كه اين عين ايمان است، ما از ابراهيم حق دارتر به شك هستيم، وقتي كه«

�  رَبِّ ﴿ َٞ �ُۡ�ِ �لمَۡاَۡ�  ِۡ رِِ� كَ
َ
نشان بده كه چگونـه مردگـان را زنـده    اي پروردگار، به من « ﴾د

 ].260 بقره:. [»كني مي

ِّ قلَِۡ�� ﴿ خداوند فرمود: ِ مَِ ۡۡ َ ِ�ّ ِ�ِ ََ ََ   َٓ ََ َِ ِ� قَ۠ َِ ۡۡ ََ لمَۡ �ُ
َ
َِ د  .﴾قَ۠

 .»واهم كه مطمئن بشومخ چرا، اما ميدهد  اي؟ پاسخ مي مگر به من ايمان نياورده«
بنابراين، ما نيز حق داريم دچار شكي شويم كه به يقين و حقيقت منتهي گردد. اين شك، 
و تفكر و تحقيقي كه برآمده از چنين شكي باشد، عين ايمان است. پس قبل از اين كه اسمي 

ه و به عقل و عقلانيـت احتـرام گذاشـت    صاش در جهان باشد، پيامبر خدا از دكارت و فلسفه
 شك را راهي براي شناختن و شتافتن به سوي معرفت و عرفان الهي برشمرده است.

ها  بايد تفكر و تعقل كند و تا بذر شك نباشد، گل يقين در سرزمين دل ترديد انسان مي بي
 رويد. نمي

ي امنيـت يكـي از    اسلام ديني است كـه مقولـه   :ي امنيت، بايد گفت با مقولهاما در ارتباط 
ي خويشاوندي ظلـم   ي مهم سند عدالت اجتماعي آن است، در اسلام گستن رابطهها سرفصل
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شود كه بايد مردم با يكديگر محبت بكنند، نه تنها دين اسلام، بلكـه تمـام اديـان     محسوب مي
 فرمايد: مي آسماني به اين مطلب اشاره كرده اند، چنانكه حضرت عيسي پيامبر

 .»خوهم نه قتل و خونريزي ن رحمت ميم«
 فرمايد: و مي

اگر كسي خواست پيراهنت را بگيـرد، چـادرت را هـم بـه او بـده، مبـارك اسـت بـراي         «
 .»كنند آنان به بندگان خدا رحم مي كساني كه رحم دارند، چرا كه

 فرمايد: و نيز مي
 .»اند ستند، چرا كه آنان عيال إلهيرحمت خدا بر كساني باد كه دنبال برقراري امنيت ه«

 در پاسخ به اين پرسش كه كدام يك از اعمال بهتر و برتر است، فرمود: صپيامبر اكرم
شود، مگر اين كه  دادن و امنيت را در عالم گسترانيدن. قسم به خدا، شما مؤمن نمي سلام«

كـه سـلام را بـين خودتـان     ي دوستي ايـن اسـت    محبت و دوستي داشته باشيد و بهترين وسيله
 .»رايج كنيد

 فرمايد: و مي
ن شما را خبر ندهم به بهترين درجه كه حتـي از نمـاز و روزه هـم بـالاتر اسـت: آن      آيا م«

 .»اصلاح فيما بين است
 فرمايد: و مي

احت باشد گويي خـونش را ريختـه   كسي كه برادرش را يك سال ترك كند و از او نار«
 .»است

 ي تأمين امنيت فرمود: و بالاتر از آن در باره
اشد تـا بـه   رود و چوبدستي همراه داشته باشد، بايد مواظب باگر كسي از شما به بازاري ب«

 .»اي وارد نشود كسي ضربه
 فرمايد: خداوند عزوجل مي

إ  ﴿ عََ۠رَُِاْ  ِّ َََ�بَْ۠�لَِ   ۠ َٗ  .]١٣الحجرات: [ ﴾عَََعَلَۡ� ُ�مۡ شُعُا
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اين كه ما شما را گروه كرديم، براي شـناخت يكـديگر اسـت (نـه بـراي ايـن كـه بـاهم         «
 .»بجنگيد)

خره اين حزب با آن حزب با هم بـر سـر   ن گروه، اين ملت با آن ملت و بالآاين گروه با آ
هاي طبيعي نبايـد پيكـار كننـد، قتـال در اسـلام حـد و مـرزي دارد، آن هـم در مواقـع           تفاوت

 كردن راه اسلام و دفاع از دين. اضطراري براي برطرف
 فرمايد: خداوند عزوجل مي

إ ِ� بَيِِلِ ﴿ َ� تلُِا  ََ  َِ وۡ �لمُۡعۡتَوَِ ِ ُُ  ََ  َ ّّ � َّ إ  �ِ  َْ ََعۡتَوُ  ََ ََ َٰ تلُِاََُ�مۡ  َُ َِ َِ َّ � ِ ّّ �١﴾ 
 .]١٩٠البقرة: [

كشند، در قتال تعدي و تجاوز نكنيد، خداوند متجـاوزان   با كساني بجنگيد كه شما را مي«
  .»را دوست ندارد

هـاي اتمـي يـا     هـا نفـر از افـراد بشـر از بمـب      ونبردن ميلي دهد براي از بين اسلام اجازه نمي
دهـد دو كشـور در    ي شيميايي و هيدروژني استفاده شود، همچنين اجازه نمي گازهاي كشنده

 صحال جنگ منابع حياتي همديگر را از بين ببرند كشتزارها را به آتش بكشند، پيامبر اكرم
 فرمود:
ش نكشيد، غـارت نكنيـد و كسـي را    هاي دشمن را به آت مواظب باشيد مزرعه و نخلستان«

 .»دفاع حمله نكنيد نيد، به مردم بيمثله نك
را ويران سازيم و ملتي را بـا  ها  آن اما اين كه منابع اقتصادي حياتي ملتي را بمباران كنيم و

 كند، بلكه جنگ را در تنگنا قرار دهيم، اين را اسلام به هيچ وجه تأييد نميها  آن نابودساختن
 .»جنگند، قتال بكنيد عركه ميبا كساني كه در م«كند.  يدان كارزار ميمحدود در م

هاي به اصطلاح مترقي چيست؟  اما امروز در جهان معاصر شعار كشورهاي پيشرفته و ملت
دانند، همـان اسـت كـه شـاعر      هايي كه خود را رهروان و رهبران كاروان بشري مي شعار ملت

 گويد: عرب زبان مي
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جنگـل جـرم و گنـاه اسـت، ولـي بـراي رسـيدن بـه مقاصـد شـوم            شـدن فـردي در   كشته«
 .»اي نيست ها هيچ مسأله نابودي ملتاستعماري شان 

ي بشـر و كلانتـران جهانيـان     هاي توسعه يافته كه خود را رهبر قافلـه  اين است شعار دولت
 دانند. مي

 ي پيامبر و حكومت مساوات و برابري، فلسفه -4

آمـد، بـراي همـه بـود. بـاهم زنـده        يكبختـي و بـدبختي مـي   آدميان يك امت بودند، اگر ن
مردند. تا اين كه عوامل زندگي چنان شد كـه هريكـي بـه جـايي رفـت و       شدند و باهم مي مي

جمع را پراكنده و بر انسـان روزي آمـد كـه تـاريكي و ظلمـت همـه جـا را فـرا گرفتـه بـود،           
داشـت. انبيـاي الهـي و     كرد و هركس زور داشت، حق زنـدگي  قدرتمند بر ضعيف رحم نمي

ها را كه ستم پيشه و  فلاسفه آمدند و همه را به سوي مساوات و برابري خواندند و دست انسان
غرق در شهوات بودند، گرفتند و به سوي آزادي، برابـري و بـرادري سـوق دادنـد. بـركليس      

ي كه مصالح كنيم كه آن را پسند كنيم، راه مان را فداي نظام و راهي مي گويد: ما زندگي مي
دانـد،   دهد و اساس تفاضل بين آدميان را عمل و صلاحيت مي اكثريت را بر اقليت ترجيح مي

كند تا دل آنـان را بـه    با فقرا نزديكي مي بينيم كه حضرت عيسي مسيح نه جاه و مقام. مي
 دهد: دست بياورد و معنويت آنان را بالا ببرد، آنان را چنين مخاطب قرار مي

 »أيها خلفقرخءما أسعد�َ «
 .»داي فقرا چه سعادتمندي«

 فرمايد: خطاب به مترفان و مستكبران مي
 دهيد. رفتن شما به بهشت مانند تان را برباد مي ها، شما اغنيا بدبختيد و زندگي اي بدبخت«

 .»شدن شتر از سوراخ سوزن است داخل
 :فرمايد كند و مي باز به متكبران رو مي
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مجالس و بازارها دوست داريد، اي كساني كه بـار بـر دوش    اي كساني كه برتري را در«
 .»بار ننگ داريد، تباهي بر شما بادزدن به  گذاريد، در صورتي كه از دست مردم مي

 فرمايد: در فرازي ديگر از سخنانش مي
دلان نزديكي كـنم و زنـدانيان را آزاد كـنم. كسـاني كـه بـر        خدا مرا فرستاد تا با شكسته«

 .»يني را ياري دهمر هست، زنجيرها را پاره كنم و هر مسكشان زنجي گردن
گويـد:   ايستد و مي پيامبر خداي عزوجل در ميان مردم مي صبينيم كه حضرت محمد مي

هاي شانه، هيچكس بر ديگري جـز بـه تقـوا برتـري نـدارد،       تمام مردم باهم برابرند، مانند دانه
ماننـد   :گويـد  بينـيم كـه بـه يـارانش مـي      و مـي  .تان از آدم هستيد و آدم از خاك است همگي

اين سخن  :فرمايد ها جلوي من برنخيزيد، در جواب اصحاب گفتند: شما سيد هستيد، مي عجم
مـوقعي كـه يكـي از     ي خداو رسولش هستم. كند، من بنده تان مي را نگوييد كه شيطان گمراه

ناراحـت   صپيـامبر  -يعنـي اي فرزنـد زن سـياه   -گويد: يا ابـن السـوداء    اصحاب به ديگر مي
اي؟ كسـي   فرمايد: چه گفتي؟ هلاكت باد بر تو، آيا به دوران جاهليت بازگشـته  شود و مي مي

 جز به تقوا بر ديگري فضيلت ندارد سياه و سفيد با هم برابرند.
ملاقـات كننـد، يـك روزِ تمـام وقـت       صخواهنـد بـا پيـامبر اكـرم     زماني كه قريش مـي 

شود كه اي رسول خدا به خاطر مسـتكبران و كفـار،    ازل ميخواهند، در همين هنگام آيه ن مي
حامـل   صمستضعفان را از خود نران و آنان را از دور و بر خود پراكنـده نسـاز. پـس پيـامبر    

مساوات، امنيت، برابري و بـرادري و منـادي آن بـود و مـردم را بـه رعايـت مسـاوات توصـيه         
امت و انسـانيت و شـرافت تكيـه بزنـد و     خواهد كه انسان بر كر كرد. چرا كه دين الهي مي مي

سرقت كند، بايـد  ن باشد، حتي اگر فاطمه دختر محمد بايد براي همه يكسا همچنين قانون مي
دستش را قطع كرد اين است شعار جاودانه و ابدي پيـامبر بزرگـوار اسـلام، بـزرگ منـادي و      

 عدالت گستر جهان بشر.
ها تومان اختلاس كنند و دسـت بـه    اش ميليوناي شرور و اوب اما قانوني كه اگر در آن عده

باشد، ولي اگـر فقيـر و   ها  آن رانت خواري بزنند، بايد آزاد باشند و هيچ قانوني نتواند جلودار
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تهيدست به خاطر سيركردن شكم خود و فرزندانش دست به سرقت بزنـد، بايـد كشـته شـود،     
 اي چپاولگر و غارتگر است. دهي ع اين قانون، قانون اسلام نيست، بلكه ساخته و پرداخته

 فرمايد: مي صپيامبر اكرم
 .»ب شده است نبايد گرفت و نگه داشتهيچكس را به اتهام جرمي كه ديگري مرتك«

 فرمايد: قرآنكريم مي

﴿ ٞ ََ زرََِ  �َِّرُ 
ََ ى    ََ َۡ ُۡ

ُ
 .]١٦٤الأنعام: [ ﴾َزِۡرَ د

  .»گيرد بايد دانست كه هيچ كس بار ديگري را بر دوش نمي«
خورنـد و   ين است مساوات و قانون الهـي. مسـاوات ايـن اسـت كـه مـردم در هرچـه مـي        ا
هـا برابـر باشـند، مسـاوات      در فرصت د، بلكه در حقوق و لوازم زندگي وپوشند، برابر باشن مي

هـا   اي به سبب وسائل توليد به دست يكي باشد و ميليـون  كند كه عده اسلامي اين را قبول نمي
كند كه به خاطر نفوذ و پارتي به  زند و بميرند و نيز اسلام اين را قبول نميمردم مانند هيزم بسو

 مجلس و پارلمان راه پيدا بكنند، بلكه بايد مورد تأييد و قبول مردم باشند.
ي پـوچ و  هـا  ارزش ي لازم اسـت كليـه   ،طبقـه و توحيـدي   اي بـي  لذا براي سـاختن جامعـه  

 طلبـان و انحصـارگران اسـت، از ميـان بـرداريم و     ي توسعه  معيارهاي غير انساني را كه ساخته
 كنيم.ها  آن ي اصيل اسلامي را جايگزينها ارزش

 

 والسلام علی من اتبع الهدی
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